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  دهيچك

هستند كه اهريمن ... باري مانند اژدها، مار، مور، كژدم، موش، شير و خْرفَسْتَران موجودات زيان
و متون پهلوي دستورهايي درباره مبارزه با اين  اوستادر . آنها را بر ضد جهان نيك آفريده است

رهنگ و بر ف شاهنامهتأثير فردوسي و . موجودات اهريمني و از ميان بردن آنها داده شده است
هاي  نمايد، آشكار كردن اين نكته است كه انديشه زبان ايراني روشن است، اما آنچه ضروري مي

نگارندگان در اين . جانوران تا چه اندازه از اين متون تأثير پذيرفته است  او و نگرشش درباره
ند كه در پرداز مقاله با روش توصيفي ـ تحليلي به بررسي و مقايسه آن دسته از موجوداتي مي

اين . هم از آنها نام برده شده است شاهنامهاند و در  شمار آمده  متون ديني زرتشتيان خْرفَسْتَر به
نه واژه خرفستر به كار رفته و نه به اهريمني بودن جانوري  شاهنامهدهد كه در  پژوهش نشان مي

جودات با آنچه در اشاره شده است، اما گاهي نگرش فردوسي در مورد زيانمند بودن برخي مو
در . هايي دارد و متون پهلوي در اين زمينه آمده، مشابه است و گاهي هم با آنها مغايرت اوستا

هاي ملل ديگر نيز اشاره شده و  پايان هر مبحث، به مفاهيم نمادين اين جانوران در اسطوره
  .ده استنموده ش شاهنامه، متون پهلوي، و اوستااختلاف ديدگاه يا تشابهات آنها با 

  
  .شاهنامهمتون پهلوي، ، اوستاخْرفَسْتَر، اسطوره،  :ها كليدواژه
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  مقدمه
، 1377ها  يشت( .استآمده  xrafstaraـ  خْرفَْسترََبه صورت  اوستاخْرفَْستَر در  واژه

معني زيانكار و  به خْرپَ و خرْفَسْ  ز ريشهخْرفَْستَر ا: گويد مي كانگا) 356: 2ج
: 1385ونديداد (. آمده است xrafstarيعني  ،كثيف و در زبان پهلوي با خاي ساكن

اين . ضبط شده است xarafstarتلفظّ اين واژه به صورت  فرهنگ معيندر  )411
   ، واژهولي از آن پس، رفته واژه تا قرن دوم و سوم هجري در زبان فارسي به كار مي

هات ( يسناخْرفَْستَران در  )178: 1380پورداوود : ك.ر(. جاي آن را گرفته است حشره
در معناي  ،اطلاق بر جانوران موذي و زيانكار ،علاوه بر معني حقيقي )5، بند 28

كه دشمنان مزديسنا   و نابكاران چادرنشين ،دزدان، بدكاران، بدخواهاناستعاري 
  )356: 2، ج1377  ها يشت: ك.ر(. هستند نيز به كار رفته است

مانند اژدها، مار، كـژدم،   و زيانبار ،انوراني زهردار، گزندهخرْفَسْترَان در متون پهلوي ج
، وزغ، مور، موش، ملخ، مگـس، زنبـور، عنكبـوت، كـرم، سوسـك،      )چلپاسه(= كلَپاسه 

كه اهريمن براي مقابله بـا موجـودات و   هستندگردان  و سرگين ،سن، شپش، كيك، پشه
 ،در ايــن متــون. اســتكــرده هــاي اهــورايي ســاخته و در روي زمــين پراكنــده  پديــده

ردار  ،زمينـي  )1(،آبي: اند دسته كلي تقسيم شدهخرفستران به سه  وزغ بـدترين نـوع    .و پـ
ردار    ،زميني اژدهاي بسيار سر بدترين گونه ،بيآ . اسـت  و مار پردار بـدترين خرفسـتر پـ
  )98: 1385دادگي : ك.ر(

ن ناسـازگار و متضـاد      پايهجا كه دين زرتشت بر از آن يعنـي  ستيزه و پيكـار دو بـ
 سازنده آفريند و ديگري استوار است كه يكي جهان نيك را مي اهريمناهورامزدا و 

 ،گاه كـه سـرانجام  ن دو است تا آنجهان هستي هم ميدان نبرد اي ، همهستا ها بدي
اما اهورامزدا و اهـريمن در ايـن    )2(؛بازداردخوبي بر بدي پيروز شود و آن را از كار 

اهريمن براي . فرستند هم به ميدان مي كدام نيروهايي بر ضدهرمبارزه تنها نيستند و 
 ،پرستان ديوان، پريان، جادوان، دروغ مانند نابود ساختن جهان نيك گماشتگاني دارد؛
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سالي،  چون دروغ، خشك كدام از اين نيروهاي اهريمني هم ابزارهايي دارندهر. ... و
ي به جهان نيك كدام به نوعكه هر يعني جانوراني ،و خْرفَْستَران ،بيماري، پيري، مرگ

امَشاسپندان، ايزدان، آتش، آب، ؛ ازجمله اهورامزدا نيز كارگزاراني دارد. زنند ميآسيب 
... . و نيز جانوران سودمندي مانند گاو، اسب، گوسفند، سگ، خـروس و  ،باد، خاك

آنچه در اين نوشتار بايد مورد توجه خواننده قرار گيرد، اين است كه مبناي ايزدي و 
نه مردم  رسانند، اما دن اين موجودات سود و زياني است كه به مردم مياهريمني بو

براي چنـين مردمـي    .دار كشاورز و گله جوامعبلكه مردم  ،جهان صنعتيدر  امروزي
اهريمني  ،نتيجهكشته و دام و درو گرگ نابودكننده دانه و  ،ملخ ،مانند مور جانوراني

از  ؛اي ماننـد لاشـخور   ز پرندهاست و ني گله حيواني ايزدي اما سگ نگهبان ،هستند
ديـو   جسد را كـه لانـه   يعني ،جهان در باور زرتشتيان در ترين چيز رو كه ناپاك ناي

  .برد مرگ است، از ميان مي
تحليلـي بـه بررسـي خْرفَْســتَراني     - ايـن تحقيـق بـا روش توصــيفي   نگارنـدگان  

هـا اشـاره شـده    هـم بـه آن   شاهنامهو متون پهلوي، در  اوستابر  ند كه علاوهپرداز مي
كار رفتـه و نـه بـه     ايرانيان به شاهكار حماسي درچند نه واژه خْرفَْستَران هر است؛

گر هاي ملل دي اسطوره هاي دگاهدي ،يننچمشده است؛ ه اي بودن آنها اشاره اهريمني
 دگاهديــ ا شـباهت و ي ـ ان، اخــتلافايـن موجــودات بررسـي و در پاي ـ   هـم دربـاره  
  .دوش ميان بي شاهنامه ندهمتون ديني زرتشتي با سراي نويسندگان

گذشـته از  جـانوران در آثـار پهلـوي و اوسـتايي     ايـن  نقـش  و خْرفَْستَران  بارهدر
 ،و متون پهلـوي و در رأس همـه   اوستاهاي برخي مترجمان و گزارندگان  داشتياد

بـرده شـده،   جا مناسبتي پيش آمده و از خرفسـتران نـامي   م پورداوود ـ كه هر ابراهي
بـه   )1378( معظمـي  براي نمونـه ، تحقيقاتي انجام شده است؛ ستاده توضيحاتي دا

واشـقاني فراهـاني   ، اسـت  پرداختهخرفستران  جملهازجانوران  همه بررسي اجمالي
واحددوست و  ،است ذكر كردهكلي در مورد خلقت تمامي جانوران مطالبي  )1390(
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طـور   مطـالبي بـه  هـم   )1392( زاده قلـي  و ،)1385(افشـاران مشـهدي    ،)1386( ربيعي
معرفـي  بـه  ، يـا  انـد  آوردهلاي مطالب اصـلي   پراكنده و در ضمن توضيحاتي در لابه

پرداخته و  شاهنامهيا  ،متون پهلوي ،اوستا دريا كل جانوران تنها  اجمالي خرفستران
اسـت  چند محدود به بررسي خرفستراني هر اين مقاله هم. اند انجام ندادهاي  مقايسه

ها ياد شـده، ولـي ضـمن    از آن شاهنامهو  ،، متون پهلوياوستادر  ،مشتركطور  بهكه 
و  شـاهنامه هـا بـا   ن آنو متون پهلوي، مفاهيم نمادي اوستااساس بر هاكامل آن معرفي

  .هاي ملل ديگر مقايسه شده است اسطوره
  

  آفرينش خْرفَسْتَران

  افريند، نخست زمينـه با اهريمن بيكه اهورامزدا خواست انسان را براي نبرد  هنگامي
و  ،زمـين، گيـاه   ها و موجـوداتي چـون آسـمان، آب،    يدهحضور او را با آفرينش پد

را در برابر اهريمن با ديدن اين آفرينش نيك و سودمند، خود  .فراهم ساخت )3(گاو
و ازجملـه  ديـوان   ،در اين زمان. رفتهزار سال در گيجي فرو آن ناتوان يافت و سه

از او خواستند كه برخيزد و به  ند واو را تهييج كرد )4()2جهي( 1جهيوي به نام د ماده
برخاسـت و   .افـت ي جـرأت اهـريمن   ،سرانجام. با آفرينش اهورامزدا بپردازد  مقابله

اي ماننـد مـار،    هاي اهورايي، جانوران موذيِ زهـردار و گزنـده   اي مبارزه با آفريدهبر
در روي زمين پراكنده ساخت؛  را... ، وملخ، مگسكژدم، چلپاسه، وزغ، مور، موش، 

گـي  داد(. تيغ سوزني بر زمين جـا نمانـد   و به اندازهزمين را فراگرفتند  كه همه چنان
  )53ـ 51: 1385

                                                        
1. Jeh   2. Jehi 
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به دنبال هجوم اهريمن بر آفـرينش نيـك،    ،)29ـ   18بند  :تيريشت( اوستابه گزارش 
 ،ايزد نگاهبان گياهان 2،هومو  )5(بهمن، ايزد باران، با راهنمايي و ياري )تشتر( 1تيشتر
بـار ديگـر    ،بار به هيأت مردي بار به سه كالبد درآمد؛ يك تيشتر سه .مقابله كردبا او 

 ده ،، به صورت گـاوي ظـاهر گشـت و بـا هرشـكل     و سرانجام ،به شكل يك اسب
نبرد، باراني جاري سـاخت   جنگيد و در پايان ،سالي ديو خشك 3،اپَوشروز با  شبانه 

گونـه   گونه كه آب، زمـين را بـه بلنـداي انسـاني فراگرفـت و بـدين       بس بزرگ؛ آن
ولـي   ،گرفته بودند، نـابود سـاخت  زمين را فرا كه همه گستره را ريبا جانوران زيان

تيشتر بـراي  . شدخرفستران مرده روي زمين باقي ماندند و زهرشان با زمين آميخته 
اسـبي   هيأتاپوش هم در  .وارد دريا شد اسبي سپيدبه پيكر  ها زهر از بين بردن اين

بـه  . وز گرداندتيشتر از اهورامزدا خواست كه او را پير .سياه به مقابله با او پرداخت
و ده گـاو نـر پيـدا كـرد و ديـو       ،ده اسب نر، ده شتر نـر  زور دنبال اين درخواست،

هـاي جـانوران    ران بارانيـد و زهـر  روز ديگر با شبانه  ده ،سالي را شكست داد خشك
آب  ،موذي كه بر زمين پراكنده شده بـود، بـا آب در هـم آميخـت و بـدين ترتيـب      

درياها كه تا پيش از آن شيرين بود، شور شد و از آن زهري كه در زمين باقي مانده 
  . بود، خرفستران پديد آمدند

يكـي از دلايـل    ،اوسـتا بـه گـزارش    .يافتنـد اندك گسـترش   اين موجودات اندك
را برگـزار  هـاي دينـي    آيين كه مردگان اين استگسترش خْرفَْستَران در روي زمين 

 د،يپرس ـ مـزدا   ردآورتـرين كـردار آدميـان از اهـورا    د بـاره وقتي زرتشت در. كنند نمي
هـاي دينـي كوتـاهي كننـد، انـواع       اگر آدميان در برگزاري آيـين : دادپاسخ  اهورمزدا

بنـد اول تـا   ( ونديـداد در فرگـرد هفـدهم   . شـوند  ين پراكنده ميخْرفَْستَران روي زم

                                                        
1. TiŠtar   2. Hoom 

3. Apûš 
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د يا ناخن خود را بگيرنـد، ولـي   اگر مردمان موي خود را بتراشن: آمده است) چهارم
هـا را   شـپش كـه لبـاس    ها را در شكاف و گودالي نريزند، انواع خْرفَْستَران ماننـد آن

شـوند و   وي زمـين آشـكار مـي   ر زارها هستند، ويراني گندم  هها كه مايجوند و آن مي
  .گردند عذاب مردم مي  مايه

. گوهرند همخْرفَْستَران اغلب تني زشت و رنگي تيره و اهريمني دارند و با تاريكي 
و گاهي نابود كردن رساندن شوند و موجب بيم و آسيب  ها ظاهر مي شب در تربيش

 ،خْرفَْستَران اهريمني هستندنه تنها ) 98: 1385دادگي : ك.ر(. گردند هاي ايزدي مي آفريده
ساله سر هزار   گاه كه از خواب سه، خود اهريمن در آغاز، آنبندهشكه بنا بر گزارش 

بـه   ،ديوان  است و وقتي با همراهي همه وزغچون مه دارد و دارد، بدني زشت برمي
آسمان  گيرد مي گردد و تصميم ظاهر مي ماريپردازد، به شكل  مقابله با روشنايي مي

جا را  تازد و همه بر تمام آفرينش مي مگسي سان نيز بهو در يك مرحله  ا سوراخ كندر
  )52ـ  51: همان: ك.ر(. كند تيره و تار مي

  

  با خْرفَسْتَران  لزوم مقابله

هـا از نظـر ايرانيـان    ي اهريمني هستند، از بين بردن آنكه خْرفَْستَران باشندگانجااز آن
  ، دربـاره مينـوي خـرد  كـه در كتـاب دينـي     كاري واجب بوده اسـت؛ چنـان   ،باستان

سـت كـه   ا جـا شـادترين زمـين آن  : چنـين آمـده اسـت    شادترين و ناشادترين زمين
ست كـه ايـن جـانوران    سازند و ناشادترين زمين جايي ا خْرفَْستَران را از آن دور مي

  نويسـنده چـه  آن) 19ـ   18 :1354مينـوي خـرد   : ك.ر(. جا جمع شده باشنددر آن بار زيان
در ايـن  . استآمده  ونديدادفرگرد سوم  از دهبند  در ،كند نقل مي مينوي خردگمنام 

  . كه خْرفَْستَران در آن لانه بسازنداست ترين زمين جايي  اندوهناك كتاب نيز
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ايشـان  . اسـت  بـوده  خصوص موبـدان  كشتن خْرفَْستَران از وظايف زرتشتيان و به
و جهـان پـاك را از آلايـش     كردند مي وي نبرد من و هر موجود ساختهبا اهري بايد

شده  گفته مي )6(1خرفسترغندستي خاصي كه به آن  موبدان با چوب. زدودند ميها آن
ويـژه مورهـا را نـابود     بـه  بـار  زيانو داراي نوك تيزي بوده است، جانوران كوچك 

برخـي از گناهـان كشـتن      كفـاره ، ونديـداد در  )182: 1380پـورداوود  : ك.ر(. كردند مي
چـه   چنان است آمده 73-68بند  ونديدادكه در فرگرد هجدهم  خرفستر است؛ چنان

او بايد هزار مار بر شكم خزنده و دوهزار مار « ،حائضه همخوابگي كند مردي با زن
كش  و هزار مور دانه... او بايد هزار تا از قورباغگان را .ديگر ماران را بكشد  از گونه

اهورامزدا درباره مجازات كُشـنده سـگ    )7(».ديگر موران را بكشد  دوهزار از گونه و
هــزار   بـر شـكم خزنـده، ده    هـزار مـور   او بايـد ده «: گويـد  بـه زرتشـت مـي    )8(آبي

كـش،   هزار مور دانه زيند، ده هـزار از قورباغگاني را كه در خشكي مي پشت، ده سنگ
  )14، فرگرد 5ونديداد، بند ( )9(».رسان را بكشد و آسيب ،كنَ هزار مور گزنده، گودال ده

نـوعي باعـث از ميـان     آشكار است كه در برابر خرفستران، از موجوداتي هم كه به
 خارپشـت شوند، بايد حفاظت و نگهباني كرد؛ ازجمله ايـن جـانوران    رفتن آنها مي

ه بايـد ايـن   آمده است ك ـ) 57درِ ( صد در نثردر كتاب . است كه نبايد آن را كشت
جانور را گرفت و در دشتي نزديك سـوراخي بـرد تـا وارد سـوراخ شـود و دليـل       

مورچـه شـود،     خارپشت در خانه«: رهايي اين جانور از مرگ چنين بيان شده است
هزار مار و ديگر خزندگان را بگيرد و بخورد و او همه خرفستر . مورچه همه بميرد

  )213: 1380پورداوود (» .خورد
  

                                                        
1. Khrafstargan 



  ـ احمد طحان ازيا ديحم ـــــــــــــــــــــــــــــــــ   شناختي ادبيات عرفاني و اسطوره ةفصلنام/ 18

  ايمني از آسيب خرفستران  شيوه

كوبند و بر ايـن   مردم مويز را با انار مي )10(جشن اسپند؛ در بيروني ابوريحان  به گفته
ها در امـان   خواهد شد كه مردم را از گزند كژدم) ترياك، پادزهر(باورند كه ترياقي 

دم تـا غـروب، افسـوني را بـر كاغـذهاي چهـارگوش        سپس از آغاز سپيده. دارد مي
 ـ بسم«: آن افسون اين است. چسبانند د و بر ديوارهاي خانه ميننويس مي رحمن االله ال

دم و رفت زير و زبر از همه جز  )11(بيستماسفندارمذ ماه و اسفندارمذ روز، . الرحيم
» .االله و كفـي  االله بـه آدم و حسـبي   بسم. ستوران به نام ايزدان و به نام جم و فريدون

)1363 :355(  
اين جشن هنوز در : نويسد پورداوود پس از بيان رسم اخير به نقل از ابوريحان مي

سبب برگزاري . شود برگزار ميروز پنجم اسفندماه  در پارسيان رواج دارد ودر ميان 
آن در اين روز اين است كه چون سپندارمذ نگاهبان زمين است، براي خشـنودي او  

: ك.ر( ؛كوشند زمين را از گزند خرفسـتران بـر كنـار دارنـد     مي در جشن خاص وي
را روي كاغــذ  اوســتاهــايي از  بخــش ،در ايــن روز ،چنــينهم )193: 1380پــورداوود 

خانه را از  ،گونه تا يك سال ند و بديننك در خانه آويزان مي يد و آن را جلويسننو مي
 نيز موسوم است؛ جشن برزيگراناين جشن به  .ندزسا زند جانوران موذي ايمن ميگ

نيز از دستبرد مورچـه و ديگـر حشـرات     را محصولات كشاورزان ،بدين شيوه زيرا
دليل اين كار اين بوده است كه روزگاري  )210: 1310خرده اوستا : ك.ر(. ندنك ميحفظ 

كه تصوير يك موجود زيانكار، قدرت جـادويي دفـع خـود آن     شد چنين تصور مي
پورداوود از جشن ديگري به ) 82: 1383هال : ك.ر(. موجود و ديگر زيانكاران را دارد

در بين زرتشـتيان كرمـان    ،كند كه تا حدود يك قرن پيش ياد مي جشن خرفسترنام 
پوشيدند و با  هاي سپيد مي موبدان زرتشتي لباس در اين جشن. شده است برگزار مي
گرفتنـد و بـا    اين موجودات را مـي  ،در شهر و بيرون از شهر خرفسترغناستفاده از 

در محل برگزاري اين آيين . ساختند را نابود مي، آنها ريختن دارويي بر اين جانوران
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اوسـتا   خـرده  :ك.ر(. كردنـد  نيز مقداري روغن گياهي، روغن كرچك، و كتيرا دود مـي 
  ) پورداوود حواشي 195: 1310
 

  ايزدي شدن برخي خرفستران

 اند، سودمند هستند و از طرفي كه برخي از موجوداتي كه خرفستر معرفي شدهاز آنجا
اهريمنـي سـودمند    تصور كرد كه موجود توان نمي، هاي زرتشتيان ، طبق آموزهديگر

اند؛ ازجمله موبدي كه  ين تضاد تدبيري انديشيدهزرتشتي براي توجيه ا باشد، موبدان
را به سود  اورمزد بعضي از اين جانوران: گويد است، مي بندهشكتاب ديني   نويسنده

خاصيت دارويي  و دهد كه عسل به مردمان مي زنبور عسلجمله مردمان برگردانيد؛ از
كـه عقـرب را نـابود     )13(وادك ،كنـد  مي توليد )12(ابريشم و كژكه  كرم ابريشم ،دارد
از  ،علاوه بر اين) 99: 1385دادگي : ك.ر ( ؛برد كه مار را از بين مي )14(مْار برگ و ،كند مي

شد؛ دليـل مناسـب    ب برخي از داروها استفاده مياعضاي بعضي خرفستران در تركي
ها، آفـرينش جسـم مـادي ايـن موجـودات از عناصـر        ها براي انساناعضاي آنبودن 

وجود غير ( يفقط مينو، بندهشبه گزارش  )98: همان(. استبوده چهارگانه و ايزدي 
اهـريمن  . اهـورامزدا اسـت    م آنها آفريدهولي جس ،خرفستران اهريمني است) مادي

ولـي   ،و گياهان آفريـده اسـت   ،نمينوي اين موجودات را براي آزار جانوران، مردما
او بـدين سـبب جسـم مـادي و     . وجـود مادي و روشني چشم آنان از اورمزد است

ببيننـد و   روشنايي چشم به خْرفَْستَران داده است تا موجودات ايزدي بتوانند آنان را 
ها كنار روند و اين بـه صـلاح   ود اين خْرفَْستَران از مسير آنيا خ ،يا بگريزند ،بكشند

  )همان(. مردمان است
اي مجازات گناهكـاران  همين اهريمنيان در دوزخ بر ،آور در يك چرخش شگفت

در شـرح   ارداويـراف كـه   ؛ چنـان شـوند  اهريمن بـه كـار گماشـته مـي      خورده فريب
روان مردي را كه در دنيا غيبت كرده و  كه دهد مشاهدات خود از دوزخ گزارش مي
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  بيند كه مـورد هجـوم خرفسـتران واقـع شـده      را به جان هم انداخته است، ميمردم 
 ،همچنـين ) 69: 1382نامـه   ارداويـراف : ك.ر(جونـد؛   است و اين جانوران زبانش را مي

 .جونـد  هـا را مـي  گردن و ميـان آن  بيند كه خرفستران پا و روان چند مرد و زن را مي
د كه اينان گناهكاران هستند كه در گيتي شنو پرسد، مي ها را ميآن  وقتي دليل شكنجه

كردنـد   مـي رفتند و سرِ پا ادرار  ميراه ) كشتي، كمربند آييني زرتشتيان( كُستيبدون 
درند؛ زيرا نه تنها  ها را ميبدن آن بيند كه خرفستران خسيساني را ميو نيز ) 68: همان(

. انـد  خـود هـم دريـغ كـرده      خود را از خـانواده اند، كه دارايي  به نيازمندان نبخشيده
  )92: همان(

  

   شاهنامه با متون پهلوي و اوستا خرفستران در مقايسه

در مورد موجوداتي مانند اژدها، سوسـمار، كـرم، كـژدم، مـار، مورچـه،       شاهنامهدر 
آينـد،   شـمار مـي   ن بـه هاي ديني زرتشتيان از خرفسترا ه كه در نامهپش و ،موش، ملخ

جانوران نظير اژدها و مار در اين كتاب  از اين كاربرد برخيه البي آمده است؛ البتمط
، و از و كـژدم كـاربردي انـدك دارنـد     ،برخي ديگـر مثـل مـوش، ملـخ     ،زياد است

گـردان،   ، عنكبوت، سوسك، سن، شپش، كيـك، سـرگين   چون زنبورخرفستراني هم
در ايـن   ،بـه همـين سـبب    ؛تيغي ياد نشده اسـت  و جوجه ،سمندر، وزغ، خارپشت

 شاهنامهو  ،، متون پهلوياوستاخرفستراني خواهيم پرداخت كه در  سهبه مقاي بخش
  . شده است ها نام برده از آن

  

  اژدها. 1

گرفته شده كه به معني مار است و شايد منظور از اژي، يك جانور  اژَياژدها از   واژه
اژدهـا يـا اژدر فارسـي      ه همان معنايي كـه امـروز از كلمـه   درست ب  اهريمني باشد؛
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به صورت  ،هاي هند در اسطورهاژي ) حواشي پورداوود 188 :1، ج1356ها  يشت(. آيد برمي
برخي از محققان آز فارسي به معني حرص را با اژي پهلوي . آهي به كار رفته است

بنـد  (در فرگرد يكم ونديداد  )76: 1386گرد فرامرزي  سلطاني: ك.ر(. اند ريشه دانسته هم
آمده است كه اهريمن براي مقابله با آفرينشِ ايرانويج، نخستين كشـور نيـك   ) مسو

هاي آن  اژدها ازجمله خرفستران زميني و گونه. آفريده مزدا، اژدها را به وجود آورد
گرشاسب نخستين  اوستا در )98: 1385دادگي : ك.ر(. و بسيارسر است ،سر دوسر، هفت

  )142: 1385 اوستا(. آورد ي درميپهلواني است كه اژدهايي را از پـا
چشـم،   م، بلنـدموي، خـونين  د آتشـين  ،اسـت تنومنـد  جـانوري   شاهنامهاژدها در 

 شـاهنامه هشتاد بـار در  صدواژدها  واژه .آسيب آدميان و جانوران  ، و مايهاوبار مردم
بر اطلاق بر اين حيوان اساطيري، بيانگر مفهوم موجـودي   كه علاوه كار رفته است به

آسـمان،   چـون  هـاي نيرومنـدي   گـاه پديـده   ،رو نآفرين است؛ از اي قدرتمند و مرگ
ه بـه اژدهـا تشـبي    ،سخت ناتوان است  كه آدمي در برابر آنها... ، وروزگار، آز، مرگ

  .اند شده
بـرد و   خـود فرومـي  آسماني كه همه را در كـام   است؛ آسماناژدها استعاره از گاه 

  :وانان قدرتمند را از چنگالش رهايي نيستخردمند و پهل افرادكس حتي  هيچ
  اژدهـــــا  از ايـــن برشـــده تيزچنـــگ

  
 بـه مـردي و دانـش كه آمد رها؟  

)357: 1384فردوسي (  
  :پهلوانان به اژدها تشبيه شده استگبار مر تيغ و خنجرگاهي هم 

  دو خنجـر گرفتنــد هــردو بــه كــف    
  سكنـدر چو ديد آن تـنِ پيــلِ مســت   

  

ـــد   ـــدي[ بگشتن ـــان دو صـــف] چن ميـ  
ژدهـايــي بـه دســت   يكـي كوه زيـر، ا   

)407: همان(   

آفريني در  مرگجسور ـ ايراني و اَنيراني ـ به دليل    پهلوانانگاهي خود بر اين،  وهعلا
  :است گيوكه در بيت زير اژدها استعاره از  نااند؛ چن به اژدها تشبيه شدهگ جن ميدان

... كـه مــرغ از هـــوا انــدر آرد بــه دم        اژدهــــاي دژمكايـــن : بــــدو گفــــت  
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  ورا گيـو خواننــد پيـل اسـت و بـــس    
  

 كـه در رزم دريــاي نيـل اسـت و بـس    
)167 :1384فردوسي (   

  :به اژدها همانند شده است پلاشان توراني و در بيت زير هم
  بـهـــا  كـه اينت بهــــاي ســـــر بـي   

  
ـــر      ـــم نــ ـــان دژخيـ ـــاپلاشـ اژدهــ  

)160: همان(   
 اسـب پهلوانـان  خواهد سرعت و جنگـاوري   كه مي گذشته از اين، فردوسي هنگامي

  :كند ها را به اژدها تشبيه ميرا نشان دهد، آن) ويژه رخش به(
  سپهبـد عنـــان اژَدهـــــا را سپــــرد   

  
 بــه خشـــم از هـــوا روشنايــــي ببــــرد  

)96: همان(  
ت براي دستيابي به گنج معرفت باطني و كشتن لبه بر مشكلايعني غ ،اژدهاا نبرد ب

لبه بر نفس اژدها به معني كشمكش ميان نور و تاريكي، نابودي نيروهاي ويرانگر شر، غ
و پهلوانان با  شاهان معتقد استبهار  )18: 1380كوپر : ك.ر(. استلطه بر نفس و س ،اماره

 ،دهند و بدين ترتيب را انجام ميبخشي  يعني بركت ،خود  ويژهعمل اژدهاكشي كار
   )275: 1392زاده  قلي( )15(.كنند بركت و باران را بر زمين جاري مي

ترين  ترين و قوي اژدها مشهورترين موجود جادويي در ادبيات است و غالباً سرسخت«
اي  نهرغم موجوديت افسا به. شوند رو مي اطيري با آن روبهدشمني است كه قهرمانان اس

مانند تاريخ هرودوت نيز از اين جانور نـام بـرده شـده     در برخي كتب تاريخياژدها، 
هـا بـه پيشـواز او     اين جانور اهريمني با گام نهادن قهرمان به سـرزمين آزمـون  . است

 ».بار اسـت  زيان  قدرت ناشناخته و غلبه بر آن، نماد پيروزي بر هرگونه صاحبآيد  مي
  )189: 1392طاهري و آقاجاني (

 )49: 1384فردوسـي  : ك.ر( .كشـد  كسي است كه اژدهايي را ميسام نخستين  ،امهشاهندر 
و گشتاسـب در سـرزمين روم    )77ـ   76: همـان : ك.ر(خـوان سـوم   رسـتم در  پس از آن، 

  )319- 318: همان: ك.ر(. كشند هركدام اژدهايي را مي
ا      اژدها مفهومي پيچيده و گاه متضاد دارد؛ زيرا تركيبي از مـار و پرنـده اسـت، امـ

و  اوسـتا اسـت و در   آفريني قدرتمندي و مرگداراي مفهوم  شاهنامهدر طور كلي،  به
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بـه شـمار   موجودي شرير و اهريمني نيز صفت،  بر داشتن اين دو وهعلا متون پهلوي
، اين بابلو  هندهاي  و در اسطورهدانند  نيروي شر ميهم اژدها را  ها سومري. آيد مي

: 1380؛ كـوپر  316: 1379واحددوسـت  : ك.ر(. سالي و تاريكي اسـت  جانور نماد خشك
حضـرت    غلبه  نشانهرفته  شده و ازبين ، مار و اژدهاي لهمسيحيهاي  در اسطوره )19

. آورنـد  حساب مي آن را نماد ديو و دشمن خدا به مسيحيانها است و  مسيح بر بدي
شود كه به  كند كه باعث جاودانگي مي ، اژدها شربتي توليد ميهنديهاي  در اسطوره

   )126: 1، ج1379شواليه و گربران : ك.ر(. گويند آن سومه مي
ايـزدي،   يهـا ـ موجـود    هاي ديگر ملّت ـ برخلاف اسطوره چـين طير اژدها در اسا

: 1379واحددوسـت  (ها است؛  و آبعامل خوشبختي و آسايش مردمان و حاكم بادها 
كريسـتي  (. دانند عنصر نرينگي نيز مي  آفريني و دارنده آن را نماد باران ،همچنين )316

اژدهـا خـود را بـه شـكل      ژاپن، در اساطير )127: 1، ج1379شواليه و گربران  ؛68: 1373
 نيروهـاي اد نم ـ ژاپن،و  چيندر اساطير اژدها ) 174: 1383پيگوت (. آورد انسان درمي

  .رود ميشمار  نيز به امپراتوريو  روحاني
 

  شير. 2

ليـل  ، در متون پهلوي اين جـانور بـه د  است از شير نامي برده نشده اوستاچند در هر
شـير در  . سـت اله خرفسـتران  جمدارد، از چوپاني جامعه درندگي و خطري كه براي

: 1385دادگـي   (. استد و از دزدان گله قرار دار) گونه(سرده با گرگ در يك  بندهش
اسـباني از  سگ جانوري ايزدي است كه براي مقابله بـا شـير و پ   ،از طرف ديگر )56

هم بـر كشـتن   ) سوم و ستدرِ بي( درِ بندهش صددر  )79: همـان (. آفريده شده است گله
  .و گرگ تأكيد شده است ،پلنگ ،درندگاني مانند شير



  ـ احمد طحان ازيا ديحم ـــــــــــــــــــــــــــــــــ   شناختي ادبيات عرفاني و اسطوره ةفصلنام/ 24

خوان  ان رستم و هفتوخ نشان اهريمني بودن شير وجود آن در هفت ،شاهنامهدر 
ــي اســت   ــو و جــادو و موجــودات اهريمن ــار دي ــر . اســفنديار در كن زال راه پرخط

  :كند گونه توصيف مي ان را اينوخ هفت
  پر از ديو و شير است و پـر تـيرگـي

            
 بـماند بــدو چــشـمـت از خـيـرگـي  

)75: 1384فردوسي (  
  : اي تهي از آدمي و آبادي است كُنام و آشيانه آن نيز كنايه از جايي ناامن و بيشه

  شــد كـه ويــران كنــد     به ايـران همـي
  

 كنــــام پلنگــــان و شيـــــران كنـــــــد  
)199: همان(   

بر قرار گرفتن در كنار ديوان و ددان، صفات اهريمني ديگـري هـم دارد؛    لاوهشير ع
  : مانند

  :هاي نيك ايزدي است نابودي و ترس آفريده هايكه مدرندگي 
  سـيــر  همان از تـن خـويــش نـابــوده   

  
شـيــر  نيايــد كــســي پــيــش درنــده      

)75: همان(   

  :اشگريخشم و پرخ
  بــه جاي خـرد ســام سـنـگــي بــود   

  
ــود    ــدرون شــير جـــنگي ب ـــه خشــم ان  ب

)56: همان(   
  :ادگريجويي و بيد برتري

ـــسپرد  ــين ن ـــو زم ـــا داد تـ ـــر بـ   شيـ
  

ـــو      ـــاد ت ـــه بــنــيـ ــرد گشتـ  روان و خ
)49: همان(  

دوگانـه؛   يا رد و جـانوري اسـت بـا وجهـه    اهريمني ندا جنبهفقط  شاهنامهشير در 
هـا را بـه   آن پهلوانان را به تصوير بكشد، لاوريخواهد د گاه ميهرفردوسي كه  چنان

  .رود جنگاوران اَنيراني و تورانيان هم به كار مياين تشبيه براي كند و   شير تشبيه مي
 ـ  بـاري  زيـان  اسـت  اعث شـده كه ب اي دارد صفات ستوده شير دگان اش بـراي آفري

تـا حـد    بيان شـده اسـت،  كه در متون پهلوي  او ايزدي و خوي درندگي و اهريمني
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همانند لوانان به دليل اين صفات به شير پهاموش شود و فر شاهنامهبسيار زيادي در 
  :ازجمله ؛شوند

  
  :لاوريشجاعت و د

  ــلينـــر دارد و زور پــ ـــريدل شـــ
  

ليـــن يايـــكــــردار در دو دســـتش بــــه    
)40: 1384فردوسي (   

  :جنگاوري
ـــريزال دلــ ــــديرع پـــوشــد يكـــي   ـ
  

ريكـــردار شــ بــه جنــگ انــدر آمـــد بـــه    
)63: همان(   

  :نيرومندي
ُـ  ـتـو ـــران يـردان ادل و پـشـت گ   يـي

  
ـــه چنگــال و نـ   ــب ـــو رانيشــ يـروي ييت  

)97: همان(   

  :پيروزمندي
ـــه ا ـــهلوان دل  يكــ ـــور پـ ــنـــامــ   ري

  
 ـار پــر ك ــبه ه ـ   ريبـرســان شـ ـ  ـروزي  

)54: همان(   
  :ستبريتنومندي و 

  رـنــ ريكــف ش ـ نكـف و ســاعدش چـو  
  

ـــد ـونْيــه   ـــر دل و شــــاهران و مـوبـ فـ  
)42: همان(   

  :آواي بلندا خروشيدن ب
ـــر    ـــرد دلـيــ ـــه گُ ــدان گـرانمايـ   ز چن

  
 خروشـي بــرآمــد چــو آواي شــيـر  

)27: همان(   

هاي پهلواني  جمله شير يكي از مضامين داستانترين جانوران از بارزه با خطرناكم
. سـت ا هـاي او  است و پيروزي يافتن يك پهلوان بر شير نويدبخش ديگـر پيـروزي  

هنر ويـژه چنـد پهلـوان و     شاهنامهاژدهاكشي در  )189: 1392آقاجاني طاهري و : ك.ر(
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يكـي  اما مبارزه با شير و كشتن يا زنده شكار كردن آن با كمند  ،پادشاه نامدار است
  .پهلوانان و پادشاهان است همه هاي نشان دادن توانايي و نيرومندي براي از راه

ـــره    ـــود فَـ ـــالا بـ ـــرز بـ ــي ب ـــد يك   همــه شـيـر گـيـرد بـه خـم كـمنـد    مــنـ
)52: 1384فردوسي (  

وري از رسـتم، شـيري را بـا كمنـد بـه بنـد       بعد از فراگيري اصـول جنگـا   سياوش
ان دوم خـود بـا دو   ودر خجمله پهلواناني است كه از اسفنديار) 108: همان( .كشد مي

نبـرد رخـش بـا     شـاهنامه هاي زيباي  از داستان )346: همان: ك.ر(. كند شير مبارزه مي
تـاريخي   دوره در  )75: همـان . ك.ر(. ان رسـتم اسـت  وخ ـ ان دوم از هفتوشير در خ

، تاج شـاهي را ميـان دو شـير    است كه در داستان بهرام گور آمده چناننيز  شاهنامه
كس اين شجاعت را داشته باشد كه با هرگذارند با اين قرار كه از مدعيان سطنت،  مي

بهرام اين كار را  .ها بردارد، بر تخت خواهد نشستان آنج را از ميشيران بجنگد و تا
  .نهد دهد و تاج را بر سر مي انجام مي
كـو  يجهان نيز مانند شاهنامه دو مفهوم دارد؛ اغلب مظهر صفات ن هاي اسطورهشير در 

نمـاد   اسـلامي   در انديشـه . شـود  هاي نكوهيده مـي  ويژگي  است، ولي گاهي نيز نماينده
نمـاد   روميـان مـدافع قـانون، و در بـين     بـودايي هـاي   حفاظت در برابر شر، در اسطوره

 )236- 235: 1380كـوپر  (. اسـت  ستمگرينماد  عبريهاي  سلطنت است، ولي در اسطوره
و عدالت  ،قدرت، عقلبعدي است؛ گاهي آن را نماد مفهوم نمادين خود دو درشير 

گربـران   و شـواليه : ك.ر(. آورنـد  حساب مـي  بهمغرور و خودپسند ند و گاه آن را دان مي
: اسـت هـاي اجتمـاعي منحـرف     نمـاد گـرايش  در روانكاوي، شـير  ) 111 :4، ج1379

طلبي از طريق استبداد كه فرد مستبد عموماً با خشـونت و اقتـدار،    گرايش به سلطه«
 تر شـير را نمـاد  يش ـزمـين ب  مشـرق مردم  )115: همان( ».كند عقايد خود را تحميل مي

منصـوري  و دادور : ك.ر( .داننـد  مـي قدرت و سلطنت و نماد خداي خورشيد و پادشاه 
1385 :74(  
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  كرم. 3

آن را بـراي  واجـب اسـت؛ زيـرا اهـريمن      جمله خرفسـتران و كشـتن آن  كرم خاكي از
در يك مورد از اين جانـور نــام بــرده    ،اوستادر  .نابودي گياهان سودمند ساخته است

هـاي   خوانيم كه يكي از مجازات مي) 6- 1بند ( ونديداددر فرگرد چهاردهم  ؛شـده است
هـا   انواع كرم ،بندهشدر . هزار كرم خاكي را بكشد سگ آبي اين است كه بايد ده  كشنده

اين نوع كـرم  ( دكن كرمي كه در آتش زندگي مي ،كرم ابريشم: اند شدهگونه برشمرده  اين
و كرمـي كـه در بـرف     ،)آورنـد   در خراسان وجود دارد و از آن رنگ سرخ به دست مي

  )98: 1385دادگي  ( .زيد مي
نام ايـن كـرم حـدود    . رو هستيم روبه نام هفتوادبا كرمي اساطيري به  ،شاهنامهدر 

. آمده و غير از اين، از كرم ديگري نـام بـرده نشـده اسـت     شاهنامهپنج بار در  و  سي
سامان شدن بركت و ب شود، نماد رونق زندگي هفتواد مي  توان اين كرم را كه مايه مي

  :چنين است شاهنامهداستان اين كرم براساس . آورد زندگي به حساب
روز شهري در كنار خليج فارس، هـر  ، دختر هفتواد با ديگر دختران شهرِ كجاران

او در . رود تـا ريسـمان ببافـد    با برداشتن مقداري پنبه و دوكداني به نزديكي كوه مي
شود كه از درخـت افتـاده    سيبي مييكي از اين روزها، در مسير رفتن به كوه متوجه 

 .بينـد  زند، كرمي چاق در ميان آن مي را گاز مي سيبوقتي . دارد آن را برمي و است
مـن  : گويـد  گذارد و به دختران مـي  و بر روي دوكدان ميدارد  ميبا انگشت آن را بر

دختر هفتواد آن . كنم امروز با نام يزدان و با اختر اين كرم، شما را از ميدان به در مي
برد تا ريسمان  تري ميبيش  روز بعد دختر پنبه. بافد مي روز دو برابر هر روز ريسمان

   :گويد ببافد و به دختران مي
  )16(چنــدان طــراز   مـن از اختـر كــرم 

  

ـــاز      ـــد نيـ ـــزم نبـاشــ ـــه ني ـــريسم كـ   ب
  

پس از چندي كـار رشـتن چنـان بـالا     . كند ها را ريسمان مي دختر آن روز تمام پنبه
در ايـن  . كننـد  شايد پريان با تو همراهي مـي : گويند گيرد كه پدر و مادر به او مي مي
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گيرد و  مي پدر آن را به فال نيك .گويد ها ميبه آندختر راز آن سيب و كرم را  ،هنگام
  :كند كه پس از مدتي كند و چنان به اين كرم رسيدگي مي كار را رها مي

  تناور شــد آن كــرم و نــيرو گرفــت    
  

ـــت      ـــو گرف ــگ نيك ــت او رن ـــر و پش   س
  

هفتـواد   ،دوش تر مي روز بزرگ دارد، ولي چون روزبهابتدا آن كرم در دوكدان جاي 
گـردد؛   فرزندانش مـي رونق زندگي هفتواد و   اين كرم مايه .سازد مياي برايش  جعبه

كه بـه   استاميري  ،در شهر كجاران. دافت ميها  اي كه اسم هفتواد بر سر زبان گونه به
هفتـواد و فرزنـدانش بـا دادن درهـم و     . هدخوا ها درهم و دينار مياز آناي  هر بهانه

پيـر و جـوان دور هفتـواد     ،به اين ترتيب. ندنك ميها طلب كمك از آن دينار به مردم،
  :ندوش ميجمع 

  يكـي لشكــري شــد بــر او انجمــن    
  

ـــرزن    ـــداران شمشيـــ ـــه نــامــــ  همــ
 

ود و ر ميد و با لشكريانش به كوه نك ميو او را نابود  زدپردا ميهفتواد به مبارزه با امير 
د، آن صندوق نيز وش تر مي بزرگروز  بهچون آن كرم روز. كند بنا ميجا دژي استوار در آن

بعد از گذشـت  . زدسا ميهفتواد حوضي براي او  ،؛ به همين سببگردد ميبراي او تنگ 
د، ي ـآ هر پادشاهي به جنگ هفتواد مـي . دوش ميهيكل  اين كرم مانند فيلي قوي ،پنج سال

وي نيـز  . اسـت ، اردشير زندپردا ميجمله شاهاني كه به مبارزه با او ؛ ازخورد شكست مي
برد، كرم و هفتـواد   ميولي بعد با نيرنگي كه به كار  ،خورد مينخست از هفتواد شكست 

  )436ـ  433: 1384 فردوسي: ك.ر(. رددا ميرا از ميان بر
كـه   زنـي در حـال ريسـندگي در حـالي      مزداپور در تفسير نقـش برجسـته  كتايون 

 ـا تصوير موجودي شبيه يك ماهي يا كرم در كنار او بـرخلاف  را  ن موجـود ست، اي
بركت   سان كرم هفتواد براي آن زن ريسنده مايه داند كه به نظر ديگران، يك كرم مي

هاي ايران و چين،  كوياجي هم در تطبيق اسطوره )329: 1383مزداپور : ك.ر( )17(.است
چينيـان  «: درخـت چينـي مقايسـه كـرده اسـت      كرم هفتواد شاهنامه را با كرم زرين 

آن و   ارنـده بودن جانوري بـه نـام كـرم زريـنِ درخـت كـه بـراي نگاهد       همواره به 
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اسـت،    بهـروزي  رسـان  بخش افزايش دارايـي و كـامروايي و مـژده    اش نويد خانواده
  )32: 1379كوياجي ( ».اند  باورمند بوده

بنگريم، نمـاد خيـر و   به نقش كرم در اين داستان  ،طور كلي با اين تفسيرها اگر به
آن در متـون دينـي    هراً منافـاتي بـا خرفسـتر و اهريمنـي بـودن     بركت اسـت و ظـا  

منـد و   پادشاه ـ موبد ايرانـي، فـره     ،اردشير بابكان ،اما از سوي ديگر ،زرتشتيان دارد
كرم  با اين توجيه،. هستند) بيگانه(ايزدي و مخالفان و دشمنان او اهريمني و اَنيراني 

و افزوني است، براي پادشاه و كشـور  اش نماد بركت  هرچند براي هفتواد و خانواده
  .آيد حساب مي اهريمني و ياريگر افراد شرور و عاصي به

فـي  زندگي بعـد از مـرگ معر   كرم خاكي نماد تجديد حيات و ،فرهنگ نمادهادر 
هـاي   در اسـطوره كه گفتـه شـد،    انچن )544: 4، ج1379گربران و شواليه : ك.ر(. دشو مي

كشاورزان چيني اين كـرم  . شود درخت نام برده ميينِ رمِ زراز كرمي به نام ك ،چيني
اند كه به همراه داشتن اين كرم، موجـب   اند و بر اين عقيده بوده را همراه خود داشته

ورهـاي  با  بـر پايـه  «: ويـد گ مـي دوگـروت   كه انشود و چن سرعت عمل كار آنها مي
درخت را در نزد خود نگاه دارد، همين كه بيـل   چينيان، هرگاه كشاورزي كرم زرين

» .شـود  بذرافشـاني مـي    آمـاده  زده و كشتزار او شخم  خود را در زمين فرو بردَ، همه
 هـايي اشـاره شـده    به كـرم  ،ويژه در داستان ايوب به و توراتدر  )33: 1379كوياجي (

  )725: 1377هاكس : ك.ر(. كنند و گوشت مردگان تغديه مي فضولاتكه از  است
  

  )عقرب(كژدم . 4

ايـن جـانور    ،اسـاس متـون پهلـوي   بر. نامي برده نشـده اسـت   )18(از كژدم اوستادر 
از ايـن  ) 98: 1385دادگـي  : ك.ر(. دارد )19(آگين است و انواعي جمله خرفستران زهرزا

  :فردوسي فقط در يك مورد ياد شده است  شاهنامهخزنده در 
  و زان بيشه كـژدم چــو آتـش بــه رنـگ    

  
 جهان شــد بــر آن خفتگـان تـار و تنـگ       

)415: 1384فردوسي (  
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مايه عذاب اسـت و جهـان را بـر سـپاهيان      ،رنگ و آتشين كژدمِ سرخ ،در اين بيت
در مـورد ايـن جـانور بـا      شـاهنامه ديد حاكم بـر   ،اينكند؛ بنابر وتار مي اسكندر تيره

  .نگرش حاكم بر متون پهلوي سازگاري دارد
در جملـه  از گـاه جـانوري سـودمند اسـت؛     ،باورهاي برخي از مللكژدم در ميان 

بـراي از   ،تعويـذ در حكم نگاشتند و آن را  روي كاغذي مي را بر كژدمتصوير  ،تبت
 اسـت  اي وجود داشته ـ الهه ، كژدمباستان مصردر . خوردند بين بردن زيان ديوان مي

ظاهر همچون آدمي بـوده و تـاجي بـه     اين الهه به. كردند آن را پرستش مي كه مردم
نيـز همچـون    مصريان. شكل عقرب بر سر داشته و پاسبان تخت فرعون بوده است

) ع(حضرت مسـيح كردند، اما  هايي با تصاوير كژدم استفاده مي از تعويذ تبتمردمان 
، عقرب سـمبل  هنر عيسويكند و در  مار و عقرب را از كارگزاران شيطان معرفي مي

   )82: 1383ل ها: ك.ر(. دشمنان عيسي، استيهوديان، 
  

  مار. 5

اي ديگـر   واژه. و زبان پهلوي به همين صورت به كار رفته اسـت  اوستامار در اژه و
 اوستادر ) 98: 1385دادگي : ك.ر(. استگرزه ، اردكه در زبان پهلوي براي مار وجود د

هـاي   در بند. و شوم است كه كشتنش واجب است ،مار موجودي اهريمني، نامقدس
او «: استسگ آبي آمده   در مورد مجازات كشنده ،ونديدادآغازين فرگرد چهاردهم 

  ».نماي را بكشد هزار مار سگ او بايد ده. بر شكم خزنده را بكشد هزار مارِ بايد ده
  ةرز، گَ ـ)مارمولـك (مار پردار، كربسو : براي مار انواعي ذكر شده است بندهشدر 

و مار پردار كـه نـوع اخيـر     )20(،دوش اي، ماران دار، بيشه كوتاه، زهرابه ة سياه، گرز دم
دسـتور  ف لابا آنكه مار بدترين خرفسـتر اسـت، بـرخ    .بدترين خرفستر پردار است

خرفستر همه جـادو  «: است ر صادر نشدهاجوازي براي كشتن م بندهش، در ونديداد
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آنكـه توضـيحي    بـدون  )98: 1385گـي  داد( ».كشتن نگويد راو مار جادوتر، اما او  تاس
  )21(.داده شود كه چرا براي كشتن مار فرماني داده نشده است

در  )99: همـان (. باز سپيد براي از بين بردن اين موجود اهريمني آفريده شده است
شـود،   يا گـوزن سـرخ ظـاهر مـي     ،اساطير ملل ديگر هم وقتي مار با شاهين، عقاب

و مـرتبط بـا جهـان     ،چون اينها شمسي و نور عيني هستند و مار تاريكي، غير عيني
شـوند و در   زيرين است، در كنار هم به مظهر وحدت كيهاني و تماميت تبديل مـي 

و نيروهاي در حال نبرد آسـمان و جهـان    ،حال ستيز با هم نمايانگر ثنويت، ضدين
هـايش و گـوزني در حـال لگـدمال      باً شاهين با ماري در چنگـال غال. زيرين هستند

. خير بر شر و نيروهاي معنوي بر مـادي اسـت    كردن آن نمايان شده كه بيانگر غلبه
   )58: 1373؛ دوبوكور 331-330: 1379كوپر : ك.ر(

به اين بار در داستان هوشنگ  اولين .آمده است  شاهنامهشش بار در و مار سي  واژه
شود و سنگي بـه سـوي آن پرتـاب     وقتي پادشاه متوجه ماري مي. خوريم ميواژه بر

اي  به سنگ ديگـر جرقـه   ،اما بر اثر برخورد آن سنگ جهد، ، مار به سويي ميكند مي
ضـحاك اسـت؛     حضور دوم مار در اسطـوره .شود گونه آتش كشف مي توليد و بدين 

زنـد، دو مـار از    اك بوسـه مـي  پس از آنكه ابليس بر شانه ضـح  ،بـر اساس اين اسطوره
  .حضوري فعال ندارد شاهنامهبه غير از اين دو مورد، مار در . آورند هاي او سر برمي كتف
اشـاره شـده    ايـن موجـود   صـفات ايـن  هنگام تصويرآفريني با مار به   شاهنامهدر 
 : است

در . اسـت  پيچيـدن بـه دور خـود    آشكارترين صـفت مـار   :پيچيدن به دور خود
ار تشبيه لرزند، به م ا ترس بر خود ميز خشم و كين ياهم بارها مردمي كه  شاهنامه

  :ندا شده
ــاَ ــارب ــ چــانيپ ،ر خــاك چــون م   نيز ك

  
  ـــــاريشهــر رخِ رنـــگ دنـــديچـــو د

  

ــ   ـــار آفـر يهم ـــر كـردگـ ــد ب ــخوان   ـني
)287: 1384فردوسي (  

ـــرزان و پـ ـــد ل ــبرفتن ـــو ـچاني ـــار چ م  
)572: همان(   
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تشـبيه  ار پيچند، به م ـ دن به خود ميان داجارزاني هم كه در ميدان نبرد در هنگام مب
  :اند شده

  شــــده جـــان يســت بــا كــه پولادونــد
  

ــر    ـآ ب ـــار پ ــون م ــاك چ ـــانين خ ــده چ ش  
)216: 1384فردوسي (   

  :تشبيه بديع، خم گيسوان سياه رودابه را به مار همانند كرده است يكفردوسي در 
 ـخم ا   مــار بـــر مــار بـــر    در خـم و  ن

  
ــر   ــآ ب ش نــــار بــــر نــــار بــــرـن غبغب  

)43: همان(   

ارزش و  نماد چيزي بي ،به دليل كوچكي اندام شاهنامهمار در : ارزشي پستي و بي
پس از كشته شدن پسـران اسـفنديار بـه دسـت پسـر و بـرادر رسـتم،        . پست است

برادر رسـتم را مـاراني غيـر    اسفنديار فرزندان خود را طاووساني ارزشمند و پسر و 
  : خواند قابل قياس با طاووس مي

ــفنديار  ــتم اسـ ــا رسـ ــت بـ ــين گفـ   چنـ
  بريـــزيم ناخــــوب و نـــاخوش بــــود 

        

بـر كــين طـاوس نــر خــون مــار     «كـه     
» نه آييــن شــاهـــان ســركــش بــود      

)371: همان(  
  :   اند كردهايرانيان بارها تورانيان را به مار و خود را به نهنگ تشبيه 

ـــد   ــد بـلن ـــركان برآي ــاه ت ــون م ــه چ   ك
ــاو را  ــار ك ـــســيه م ـــوبه ســرآيد ب   كـ

  

ـــد    ـــد گــزنـ ـــرانش آيـ ـــد اي  ز خورشي
 ز ســوراخ پيچــان شـــود ســـوي چـــوب

)238: همان(   
ا با سـنگ و  سرش رابل ترحم است كه بايد زنده و غير قمار جانوري گ :گزندگي

  :چوب كوبيد
ــارگورا  ــيبـــاش و گ يبـ ـــوب يتـ   بكــ

  
بــه چــوب   يچنان چون سـر مـار افعـ ـ      

)136: همان(   

موجـودي   و مفهـومي يكسـان دارد   شـاهنامه و  ،، متون پهلوياوستامار در  ،اينبنابر
هاي  در اسطوره اژدهانند اخط و خال م اما اين موجود خوش است، پليد و اهريمني

  . استي مفاهيمي متضاد اراد ،ملل ديگر
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هـا فرقـي   ونـد و بـين آن  ر ها به جاي هم به كار مـي  برخي اسطورهمار و اژدها در 
داننـد و   مـي مرگ مار را بدان سبب كه كشنده است، نماد  خاور دورنيست؛ مردمان 

. آورنـد  حساب مي بهزندگي و رستاخيز نماد آن را اندازد،  دليل كه پوست ميه اين ب
دار صحبت  از مار ترسناك كفچه مصر باستان، هاي در اسطوره )329: 1380كوپر : ك.ر(

اين مـار را   مصريان. اين مار گردني دراز و قدرتي زياد در پرتاب سم دارند. شود مي
راي محافظت از معابد بر بـالاي  پيكر آن را ب ،دانستند و بدين سبب مينگهباني نماد 

ن اين خرفستر با دنياي زيرزميني نيز در ارتباط اسـت و مردمـا  . كردند ها نصب ميآن
: ك.ر(. اسـت كـه مـار محـافظ مردگـان     ويژه مصريان عقيـده داشـتند    عهد باستان به

هـم مـار موجـودي اهريمنـي نيسـت و در       آيين ميتراييدر ) 47ـ   46: 1373دوبوكـور  
مهـر    در تصوير گاوي كـه بـه وسـيله    .شود مانده همراه مهر ديده مي جا هاي به نقش

ليسـد تـا بـارور شـود و بـه       او را مـي شود، مار در كنار گاو است و خون  كشته مي
  )314: 1379واحددوست : ك.ر(. گرددبركت و فزوني   مايهآبستني برسد و 

اسـت و حـوا را بـه خـوردن سـيب يـا گنـدم        نماد عقل و خرد  دين يهود مار در
، مار اِيـن داسـتان تبـديل بـه     اسلامالبته در  )3تورات، پيدايش، : ك.ر(. كند وسوسه مي

مـار نمـاد    ،مسـيحي هاي  در اسطوره )46-45: 1378حصوري : ك.ر(. شده استشيطان 
مار حيواني داراي دسـت   ، اسلامي هاي انديشهدر  )99: 1383هال : ك.ر(. استشيطان 

كـه شيطان با همدستي او وارد بهشت شـده اسـت، دسـت و    جا، ولي از آنو پا بوده
 و دادور: ك.ر(. ه اسـت دي ـو مجبور به خزيـدن در روي زمـين گرد   شدهپايش گرفته 

كـه   اسـت  از ماري كيهاني سخن گفتـه شـده   ،در برخي اساطير) 266: 1385منصوري 
نيـز جايگـاهي    يونانيـان مار در بـين   )49: همان(. اند تمامي مارها از او به وجود آمده

 روح اجـداد  را  و آن نددانسـت  ها در پيوند مي آنها مار را با مرده. بس والا داشته است
از مارهـا   1دلفـي در برخي معابد مثل معبـد  كاهنان يهود . كردند ر ميخود تصو  مرده

درمـان  نمـاد   در حكـم تصوير اين جـانور   )98: 1383هال : ك.ر(. كردند محافظت مي

                                                        
1. Delphi 
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  حرفـه   شـود و بـا گذشـت زمـان، نشـانه       ه مـي ، ايزد پزشكي رم، ديدمدسينهمراه 
اين مار در اصل، مارِ درختيِ بدون زهر بوده كه به دور عصـاي  . پزشكي شده است

  )232: 1383يونگ : ك.ر(. ايزد شفابخش پيچيده است
  

  مگس و پشه . 6

 ذيـل مـدخل  : 1371 معـين : ك.ر(بـه همـين صـورت امـروزي      1مگس ،در زبان پهلوي
 :2، ج1385ازي كـزّ : ك.ر(. شـده اسـت   تلفظ مـي  2پخشـگو پشه به صورت ) »مگس«

در . رود كـار مـي   بـه پخشه پشه به شكل ) شهر جم(هنوز در مناطقي از بوشهر ) 320
بـه سـبب ارتبـاطي      نفرت ايرانيان از مگـس . مگس منفورترين خرفستر است اوستا

  )189: 1380پورداوود : ك.ر(. است  بوده كه اين حشره با مردار داشته
ديـو لاشـه و   (=  3نسـو رود، ديوي به نام  در مي آنگاه كه جان از كالبد شخصي به

 )22(.كنـد  شود و او را آلـوده مـي   به شكل مگسي وزِوزِكنان بر بدن او وارد مي) مردار
لازم اسـت  براي بيرون راندن اين ديو از بدن شخص مـرده،  ) 729: 1385اوستا : ك.ر(

آمده كـه يكـي از   ) 6، بند 14فرگرد ( ونديداددر . انجام شود )23(ديد سگمراسم كه 
مگـس لاشـه و   (انگيـز   هزار مگس چِنـدش  كشتن ده سگ آبي،  هاي كشنده مجازات

  .است) مردار
كاسـكيني، مگـس انگبـين،      :براي مگس انواعي برشـمرده اسـت   بندهش سندهنوي

) 99ـ  98: 1385دادگي  : ك.ر(. سازد گلين مي  كه خانه) موريانه؟(و مگسي  ،مگس سياه
آگـاهي علمـي دربـاره انـواع     كـه   ستا دهد، پيدا از توضيحاتي كه اين نويسنده مي

و زالـو همـه را مگـس     ،موريانـه  ،)زنبور عسـل (مگس انگبين  ،مگس ندارد و پشه
او درباره حشراتي مانند مگس انگبـين و كـرم ابريشـم كـه از سـويي      . شمرده است

                                                        
1. Magas  2.PaxŠag 
3. Nasu 
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براي بشر سودمندند، چنين توجيـه   ديگر، سويشوند، ولي از  خرفستر محسوب مي
دگان كند كه هرمز با دانش خـود بسـياري از ايـن خرفسـتران را بـه سـود آفري ـ       مي
علت اساسي اهريمني شدن اين حشرات به دليل شباهت يا همراهيشان . گردانيدباز

هـم چرخيـدن و تغذيـه كـردن از     ) پشـه (است و گناه عمده مگس ) پشه(با مگس 
تر از جسـد انسـان و لاشـه     چيزي نجس ،را از نظر زرتشتيانمردار و لاشه است؛ زي

  .حيوان نيست
بار بـه كـار    وچهار بيستولي واژه پشه  از مگس اسمي به ميان نيامده،  شاهنامهدر 

  : شود اين كتاب ديده ميهم در با چند مفهوم نزديك به   اين حشره. رفته است
ان دادن كـوچكي و خـردي   اين واژه براي نش كابردترين  بيش :كوچكي و خُردي

  :است
  چنــان گشت ز انبـــوه درگـــاه شـاه  

  
ــه راه    ــر پشّ ـــور و ب ــر م ـــد ب ـــه بستنـ  كـ

)546: 1384فردوسي (  
  :رساند مفهوم خُردي را مي ،مانند خود پشه شاهنامهپرِ پشه هم در 

  بــه يـك پــــر پشـه نـــدارد خـــرد     
  

ــمرد     ــس نش ـــه ك ـــي را بـ ـــرا كسـ  ازيـ
)591: همان(   

  :كند افراسياب ناتواني خود را در برابر رستم چنين توصيف مي :ناتواني
ـــگ  ـــن پلنـ ـــم ز زيـ ـــان برگرفتـ   چنـ

  
 كــه گفتـي نـدارم بـه يـك پشّـه سـنگ        

)70: همان(   
  :ارزشي بيپستي و 

  هر آنگــه كــه قيصـر نباشـد بــه روم     
  

 نســنجد بـــه يــك پشــه ايــن مــرز و بــوم  
)525: همان(   

  شـاهنامه  در ،اهريمني و منفور است موجودي متون پهلويكه در ) پشه(مگس  ،اينابربن
بـار منفـي دارد و مفهـوم     )اسـت  از اين حشره ترسيم نشده منفيهرچند تصويري (هم 

  .رساند را ميو سبكي  ارزشي بيكوچكي، ناتواني، 
شوند و ايـن حشـره    ملل، نيروهاي اهريمني در هيأت مگس ظاهر مي هاي اسطورهدر 
مگـس  هم  اساطير يونان در )353: 1380كـوپر  : ك.ر(. استايزدان شر و فساد   كننده تداعي
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شـجاعت  نمـاد   آميـز  رفتـار سـماجت  مگس را به دليل  مصرياناما  ،است خرُديبيانگر 
انـد،   داده وقتي سربازان مصري از خود شايستگي بروز مي ،اند و به همين سبب دانسته مي

  )102: 1383هال : ك.ر(. شده است يك مگس طلايي به آنها اعطا مي
  

  ملخ. 7

شـده   تلفظ مي madhakپهلوي به شكل  زبانو در  madhaxaبه شكل  اوستاملخ در 
 )25، بنـد  7فرگرد ( ونديداددر  )پاورقي ،»ملخ«واژه  ذيل :1362  خلف تبريزي: ك.ر(. است

آيـا كسـي كـه مـردار چركينـي را در آب يـا آتـش        : پرسد زرتشت از اهورامزدا مي
چنين كسي دوزخـي اسـت و بـه    . شود؟ پاسخ منفي است بيفكند، بار ديگر پاك مي

او از تبهكـاران   .بخشـد  هـا را افزونـي مـي    ها و ملخ پشه« :كهشود  مرداري تبديل مي
  ».است

: 1385دادگي  . ك.ر(. آورد حساب مي در شمار خرفستران بهملخ را  بندهش هنويسند
دانـد كـه    مـي  )24(ايرانـويج  را بهترين سرزمين بعد ازسوري ـ مانش   وي دشت )97

ان و گياهـان  اما اهريمن ملخ را در آنجا آفريد تا درخت ،اهورامزدا آن را آفريده است
 گوسـفندان هـاي اهـورايي مثـل گـاوان و      به ديگر آفريـده  ،نتيجهرا از بين ببرد و در

انداختن مردار در آب  :گويد مي صد در نثر نويسنده )133: همان: ك.ر(. آسيب برساند
نْ و ملـخ مـي     و آتش  376: 1385 ونديـداد (. شـود  باعث افزايش خرفستراني مثـل سـ

: هم در مـورد آفـرينش ملـخ آمـده اسـت      روايات داراب هرمزدياردر  )حواشي رضي
ملـخ   ،)بشاشـد (اش به كنار دريا افتد و مگس بر آن ميـزد   اگر نهنگي بميرد و لاشه«

 پس با توجه به متون دينيِ زرتشتي، اهريمني شدن ملخ )421: همان( ».شود توليد مي
  .ش با مردار و مگس و نيز آسيب زدن به درختان و گياهان استا به سبب همراهي

بيشـترين كـاربرد   : بار و با دو مفهوم به كار رفته است دوازدهملخ   واژه شاهنامهر د
و بيانگر كثرت و تعداد زياد سپاهيان مور و ملخ همراه با مور در تركيب ) بار نُه(آن 

  : است
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  )25(بجوشيـد گفتــي همــه ريــگ و شـخ    
  

 بيـابــان سـراسـر چــو مــور و ملـخ  
)60: 1384فردوسي (  

براي كشتزاران معرفي  بار  موجودي زيان صورتبه  شاهنامهملخ در دو مورد هم در 
  :جمله؛ ازشده كه با نگرش متون پهلوي به اين خرفستر يكسان است

ـــخ    چـــو جـــايي بپوشـــد زميــــن را مل
  

ـــخ      ـــه شـ ـــدان بـ ـــزي كشتمن ـــرد سب  ب
)505: همان(   

نظـم و ترتيـب كيهـاني      است كـه الهـه   1ماآتاي به نام  الههدشمن  ،مصرملخ در 
يـن را نمـاد   ملخي زرها  آتني. ملخ نقش منفي ندارد ،در اساطير ملل ديگراما  ،است

در  چينـي هـاي   اين حشره در اسـطوره . نددز بر سر ميآن را  دانستند و مي نياكانشان
ان شود و پيام نمادين آن آرزوي بلندمرتبگي براي ديگـر  كنار گل داوودي نقاشي مي

شـود،   گر است و وقتي در دست مسيح ديده مي نيز جلوه هنر مسيحير ملخ د. است
  )102: 1383هال : ك.ر(. استتبديل دين كفار  نماد

  

  مور. 8

و  اوسـتا اين جـانور در  . رفته استبه كار  2مورچكمور در زبان پهلوي به صورت 
كشـتن آن كـاري    ،باستانايرانيان   خرفستران است و به عقيده  جملهاز ،متون پهلوي

ه و غـلات آنهـا را تبـاه    شـد  مـي ؛ زيرا موجـب زحمـت كشـاورزان    است نيك بوده
از پنج نوع مـور   اوستادر  )حواشي پورداوود 357: 1377 ها يشت. ك.ر(. ساخته است مي
ياد  )5، بند 14ونديداد، فرگرد ( )26(رسان كنَ، و آسيب كش، بدبو، مور گزنده، گودال دانه

هاي كشنده سگ آبي از بـين   يكي از تاوان )12، بند 16فرگرد ( ونديداددر . شده است
كش است و نيز افراد گناهكار بـراي پـاك شـدن از برخـي از      هزار مور دانه بردن ده

  .كش را بكشند دانه  مور گناهان بايد دويست

                                                        
1. Māât   2. Murchak 
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. شـده اسـت   سواري نام برده  و مور ،كش، گزنده فقط از مورهاي دانه ،بندهشدر 
ها مربوط  ترين خرفستر است كه قدرت تشخيص آن براي يافتن دانه مورچه كوچك

بلكه برخاسته از نيروي جـادوي مورچـه    ،ها نيست به نيروي بويايي آن يا بوي دانه
شود كه سايه بر سر  ر تبديل ميمور را خراب نكنند، به ما  سال لانهاگر سيصد. است

  )99: 1385دادگي : ك.ر(. كس بيندازد، خواهد مردهر
 ،جانوري ايزدي است كه هدف از آفـرينش آن ) خارپشت( )27(ژوژهدر برابر مور، 

او ادرار   اين حيوان براي از بـين بـردن مـور در آشـيانه     .كش است مقابله با مور دانه
: 1368بندهش هندي : ك.ر(. نمايد ها را هلاك ميزيادي از آنگونه تعداد  كند و بدين مي

ند و كـه خارپشـت را نبايـد بكش ـ    است آمده) هفتمو درِ پنجاه( صد درِ نثردر  )101
د مورچگـان بگـذار   لانه كس اين حيوان را ببيند، بايد او را در صحرا در نزديكيهر

كس مـور  هـر  ،)23درِ ( صد درِ بنـدهش  سندهبنابر دستور نوي. ها را از بين ببردتا آن
اي را كشته يـا كـوري را بينـا كـرده      هكشي را بكشد، مانند آن است كه شير بيش دانه

 كـدام از جـانوراني   چكشتن هـي  دربارهتوان گفت در متون ديني زرتشتيان،  مي. است
  .مور سفارش نشده است اندازه  اند، به شمار آمده كه خرفستر به

  :و در مفاهيم زير به كار رفته است شاهنامهبار در  مور چهل
  : خردي و كوچكي
ـــوان و  ـــد كيـ ــورخداونـ ـــرام و هـ   بهـ

  
ـــور     ـــل و مـ ـــده پيـ ــت آفريننـ ــه هسـ  كـ

)58: 1384فردوسي (   
   :بيش از اندازه سبكي وزني و  كم

  چنــــان پيــــش گرسيــــوز آورد كَـــش
  

)28(تـو گفتـي يكــي مــور دارد بــه كَــش        
)86: 3، ج1385 كزاّزي(   

  :ش به كار رفته استك با صفت دانه اوستاچون نيز هم شاهنامهمورچه در 
  كـش اسـت   ميــازار مــوري كـــه دانــه  

  
 كه جان دارد و جـان شـيرين خـوش اسـت      

)76: 1همان، ج(  
و الگويي براي به حركـت واداشـتن افـراد     تلاشمورچه نماد  ،هاي جهان اما در اسطوره

 نـابرابري نمـاد   ،گاه كه با جانوري بزرگ مثل شتر مقايسه شـود اين حشره آن. تنبل است
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ها نمـاد   اين جانور كوچك در برخي اسطوره )103: 1383هال : ك.ر(. مردمان استاوضاع 
   )357: 1380كوپر : ك.ر(. استسازندگي 

  

  موش. 9

نـام  پري  موشولي از يك پري به نام  ،از اين جانور اسمي به ميان نيامده است اوستادر 
ي مـوش در متـون پهلـو    )253و  167: 1385اوسـتا  ( .همـراه اسـت  آز برده شده كه با ديو 

ثـواب كشـتن آن   جمله خرفستران و موش از) 53و  43درِ ( صد درِ نثردر . حضور دارد
 بنـدهش كه موش در  است اين ،شگفتي است هچه مايآن. برابر با كشتن چهار شير است

 كتاب درباره اين سندههرچند نوي. از جانوران ايزدي است و در شمار خرفستران نيست
را براي از ميـان  مشك نافه  گويد كه از موشي سخن مي كند و مثلاً انواع موش اشتباه مي

در هر صورت تأكيـد وي بـر آفـرينش ايـزدي انـواع مـوش        .كند توليد مي )29(گنَدبردن 
  )79: 1385دادگي   :ك.ر(. است

  :ياد شده است شاهنامهاز اين جانور تنها يك بار در 
  همـه خانـه از مــوش بگذاشتنــــد  

  
بـرداشتنــــــــددل از بـــــــومِ آبــــــــاد      

)642: 1384  فردوسي(   
  در محـدوده  ،پنهـاني طـور    بهشود كه  موش جانوري معرفي مي ،در همين يك بيت

كنـد؛ پـس    هـا تنـگ مـي   و گاه عرصه را بر آن پردازد وتاز مي زندگي آدميان به تاخت
ـ در مـورد    بنـدهش و متون پهلوي ـ به اسـتثناي    اوستابا  شاهنامهنگرش حاكم بر 

  .انور يكسان استاين ج
 نيروهـاي  موش در ارتباط بـا جهـان زيـرين، نماينـده     ،در ميان اساطير ملل ديگر

، جانور اهريمننماد  مسيحيتدر . است... ، ودورويي، اضطراب، حركت مداوم، مرگ
. اسـت  فسـاد  تخريـب و نمـاد   ،رنسـانس   دورهبلعنده و جونده درخت حيات و در 

، ايـن  هنـد موش صحرايي گاه وضعيتي بهتر از موش خانگي دارد؛ مثلاً در اسـاطير  
 كوشـش و موفقيـت  و در اين نقـش بيـانگر    ،سر خداي فيل ،گانشامركب نوع موش 
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پيونـد  ) دايكوكو(= خداي شادي  با ها ژاپنيموش سفيد صحرايي هم در بين . است
جانوري نجس و دشمن كشـتزارها  نيز موش  توراتدر  )358: 1379كوپر  :ك.ر( .دارد

  )853: 1377هاكس : ك.ر(. است
  

  دشمنان خرفستران

بـاري كـه    ، اهورامزدا در برابر موجودات زيـان است چه در متون پهلوي آمدهآنبنابر 
آفريند تا به دشمني و مقابله با خرفستران  سازد، موجودات سودمندي مي اهريمن مي

هـا بـر بنيـان    نوران سودمند و هدف از آفرينش آننام اين جادر نمودار زير . بپردازند
  .آمده، ذكر شده است) 103ص ( بندهشآنچه در 

  
  اند دشمني با خرفستران خلق شده برايجانوراني كه 

ف
ردي

  

  

  جانور سودمند
  

  هدف از آفرينش

ف
ردي

  

  

  جانور سودمند
  

  

  هدف از آفرينش

 از بين بردن ملخ مرغ كاسكين  7 از بين بردن مار آهو  1

 خرفستران تمامي دشمني  با  گاو آبي  8 نابود كردن مار پردار باز سپيد  2

 كشتن مار گاو كوهي  9 از بين بردن كرم آب آبي) سگ(ببر   3

 از بين بردن گرزه مشك گربه  10 از بين بردن گرزه راسو  4

   كش كشتن مور دانه ژوژه  5

11  
  

 ماهي كرََ

  

 دشمن(كشتن وزغ 
 كشتن نوعي كرم آبي سگ آبي  6 )هوم سپيد
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و  ،شـاهنامه ، متون پهلـوي،  اوستاخرفستران در  سهزير نموداري كلي از مقاي جدول
 .اساطير ملل ديگر است

  مفاهيم نمادين خرفستران

 جانور اوستا متون پهلوي  شاهنامه هاي ساير ملل اسطوره

 نيروي روحاني: اپنچين و ژ
  حاصلخيزي دشمن : سلتي

  نيروي شر: سومري
  ديو، دشمن خدا: مسيحيت

 
تنومندي، قدرت، نماد 

 مد نابودكننده و آتشين

  
خرفستر زميني، دشمن 
راستي، اوبارنده مردم و 

 انورانج

  
  

  اهريمني و مخرّب
 

  

  اژدها
 

  حفاظت در برابر شر: اسلام
  مدافع قانون: بودايي

  دلاوري: چيني
  قدرت و ستمگري: عبري

اهريمني، از سويي 
جو و  طهلخو، س درنده
از ديگر ر و گشاپرخ
نماد تنومندي، ، سو

 عتاقدرتمندي، و شج

  
چارپايي اهريمني و در رده 

 ها گرگ

  
  

 ـــــــــ

  

  شير

  

هاي چيني كرمِ زرينِ  در اسطوره
 .ستادرخت نماد بركت 

ولي  ،ياريگر افراد شرور
هفتواد   براي خانواده

  نماد بركت

  برنده بين اهريمني و از
  گياهان

  
 اهريمني موجودي

  

  كرم

مصر تصوير كژدم را در حكم مردمان تبت و 
 .خوردند دعا مي
 نماد شيطان: مسيحيت

  
  

 عذاب مردمان  مايه

 
  

 اهريمني و زهرآگين

 
  

 اهريمني و زهرآگين

  

  كژدم
 

  شيطان: مسيحيت
  ياور شيطان: اسلام
 روح اجداد: يونان

  بركت   مايه: آيين مهري
 نماد عقل: دين يهود

  
اهريمني، زيانبار، گزنده، 

ابل و غير ق ارزش، بي
 ترحم

 
  

 اهريمني و شوم

 
  

 اهريمني و شوم

  

  مار
 

 نماد شجاعت: مصري
  كننده تداعي: ها برخي اسطوره

  ايزدان شر و فساد
 نماد خرُدي: هاي يوناني   در اسطوره

  
ارزش و  موجودي بي
 ناچيز

 
  

 اهريمني

 
  

 ترين خرفستر ناپاك

  

مگس و 

 پشه

  ماآت  دشمن الهه: مصر
  نياكاننماد :  آتني
 تبديل دين كفاّر: مسيحيت

  
 بار  موجودي زيان

  برنده بين اهريمني و از
 درختان

  
 بار زيانموجودي 

  

 ملخ

 راستي و انضباط: چين
 ناپايداري هستي: هند

  
 تأكيد بر نكشتن آن

  
 موذي و كشتن آن واجب

موذي و كشتن آن 
 واجب

  

 مورچه

 مركب گانشا: هند
سمبل تخريب و : رنسانس  دوره

 فساد

 
 بار زيانموجودي 

  اهورايي: بندهش
 اهريمني: ديگر متون

 
 

 ــــــــ

  

 موش
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  هاي ملل مختلف در مورد خرفستران ها و اختلافات ميان اسطوره شباهت

  شـاهنامه و ديگر متون دينـي زرتشـتي و    اوستاايراني، اعم از  متوندر  اژدها: اژدها
و مسـيحي نيـز    ،هاي سـلتي، سـومري   در اسطوره. موجودي مخربّ و كشنده است

نيـروي روحـاني و خاقـان و     نماد ،هاي چيني ولي در اسطوره ،همين مفهوم را دارد
  .ها است چنين پاسدار كاخ خدايان و گنجهم

. اهريمني است ،ولي در متون پهلوي ،نامي برده نشده است اوستادر  شيراز  :شير
 ،ها اهريمني و در رده ديو و اژدها و جادو است از نظر آفرينندگان داستان شاهنامهدر 

و ستمكار  ،جو خو، سلطه درنده ،از سويي: اهيمي دوگانه داردمف ،اما از نظر فردوسي
 ،و پيروزي و از اين نظر ،جويي، شجاعت، تنومندي نماد جنگ ،است و از ديگر سو

هاي عبري نيـز ماننـد متـون     در اسطوره حيواناين . شوند پهلوانان به شير تشبيه مي
هاي چينـي،   اسطورهلي در و ،مفهومي اهريمني دارد شاهنامهپردازان  پهلوي و داستان

 . و اسلامي اهريمني نيست ،اييبود

  برنـده  نبـي چـون از  در متون زرتشتي و پهلوي موجودي اهريمني است؛ كرم: كرم
براي اش نماد افزوني است،  براي هفتواد و خانوادهچند هر  شاهنامهدر  .گياهان است

هاي  در اسطوره كرم. آيد حساب مي يمني و ياريگر افراد شرور بهپادشاه و كشور اهر
  .چيني نيز مانند اين جانور براي هفتواد نماد بركت است

جـانوري زهـرآگين و    ،و متون پهلوي اوستاچون نيز هم  شاهنامهدر كژدم  :كژدم
ولي مصريان آن را  ،دانند را اهريمني مي كژدممسلمانان و مسيحيان نيز . موذي است
  .شمرند مقدس مي

هـاي   در اسـطوره  .اسـت موجودي اهريمنـي   مار  شاهنامهمتون زرتشتي و در  :مار
يونانيـان،  ولـي ديـد    ،هاي اسلامي نيز همين ديـدگاه وجـود دارد   مسيحي و انديشه

  .استنسبت به اين جانور متفاوت ان و مهري ،يهوديان
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انـد، در   اهريمني معرفّي شده بندهشو  اوستاكه در  موجوداين دو : مگس و پشه
ولـي در   ،دانند ها را نماد شجاعت ميآنمصريان . اند   ارزش ي بياتنيز موجود شاهنامه

در  .نــددار منفــي تصــويريهمچــون متــون زرتشـتي  هــاي جهـان   برخـي اســطوره 
هـا وجـود   در مورد آن شاهنامهچون ديدگاه حاكم بر هاي يونان ديدگاهي هم اسطوره

  .دارد
اهريمني اسـت؛ زيـرا درختـان را از      شاهنامهو متون پهلوي و  اوستادر  ملخ: ملخ

منفـي دارد؛ ولـي در    تصـويري هاي مصريان نيز  اين موجود در اسطوره. برد بين مي
  .مثبت است تصويريها داراي  بين مسيحيان و آتني

ولـي در   ،و ديگر متون زرتشتي موجودي اهريمني است اوستادر مورچه  :مورچه
خبري فردوسي از عقيده زرتشتيان  شايد بي .است بر نيازردن آن تأكيد شده  شاهنامه

  . يا بينش اسلامي فردوسي سبب اين تعارض شده باشد
. موجودي اهريمنـي اسـت   ،استثناي بندهش بهدر كتب پهلوي اين موجود  :موش
ولـي در   ،رنسانس نيز موجودي مخربّ است  هاي دوره و اسطوره شاهنامهدر موش 

  .سر است هاي هند مركب خداي فيل اسطوره
  

    نتيجه

ها را براي از ميان بردن آفـرينش  من آنبار هستند كه اهري خرفستران موجوداتي زيان
شان از وظايف دينـي   ها و كشتنبا آنن، مبارزه ايبنابرنيك و سودمند آفريده است و 

و شـير   ،برخي از اين خرفستران مانند كژدم، مار، اژدها. شود زرتشتيان محسوب مي
و ملخ به سبب زيـاني   ،موش، مور انندها منآز ازنند و بعضي  به دليل گزندي كه مي

برخي ديگر مانند كرم و مگـس ظـاهراً بـه     .اند شمار آمده رسانند، اهريمني به كه مي
دليل مجاورت با چيزهاي نجـس و آلـوده مثـل جسـد و مـردار يـا تغذيـه از آنهـا         
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اند و نوع زندگي دوگانه و متضاد بعضي از اينها مانند مور يا مـار كـه    اهريمني شده
توانـد   شـوند، مـي   شوند و گاهي در دل آب يا زير زمين پنهان مـي  گاهي آشكار مي

  .بودنشان باشد اهريمني ،نتيجهل جادو و دراز دلاييكي 
هاي ديني در وجود بعضي از اين خرفسـتران   كه نويسندگان نامه هاي بعد در دوره

شان را نيز  كه سودمنديبل ،بينند مانند كرم ابريشم يا مگس انگبين نه تنها زياني نمي
برند؛ با ايـن توجيـه كـه     خرفستران بيرون مي  ها را از جرگهآنتوانند پنهان كنند،  نمي

تنِ مـادي خرفسـتران    كه درباره چنانهم گردانده است؛ ها را به سود مردم برزدان آني
نيـك   هـا داده اسـت تـا مـردم و جـانوران     آن كنند كه هرمزد اين تن را به توجيه مي

  .ها را ببينند و از خود محافظت كنندنند آنابتو
يـا بـه    ،كار ببرد خرفستر را به  هواژكه آن نگرش فردوسي نسبت به خرفستران ـ بي 

و  و متـون پهلـوي اسـت    اوستااهريمني بودن جانوري اشاره كند ـ گاهي مطابق با  
كـژدم   و ،مار ،؛ مثلاً موش و ملخ را براي كشتزارها و اژدهاتفاوت دارد با آنها گاهي

اظهـار  مگـس و پشـه را بـدون    . دانـد  بار مي سودمند، زيان را براي مردم و جانوران
ارزش  تنفري كه از آنهـا در متـون دينـي وجـود دارد، نمـاد چيزهـاي پسـت و بـي        

از ديگـر   اش نماد بركـت و   و خانواده هفتوادبراي  ،از سويي كرم . آورد حساب مي به
نگاه فردوسي بـه شـير دوگانـه    . براي كشور و پادشاه ياريگر افراد شرور است ،سو

 ـ   ،از طرفي ؛است جـويي، بـراي مـردم و     دگي و برتـري به سبب داشـتن خـوي درن
بـه دليـل نيرومنـدي و شـجاعتي كـه دارد،       ،بار است و از طرف ديگر جانوران زيان

خلاف متون ديني زرتشـتيان كـه بـه    ر، بردر مورد مو. شوند پهلوانان به آن تشبيه مي
فردوسـي آزردن ايـن موجـود نـاتوان را روا      ،دهنـد  كش دستور مـي  كشتن مور دانه

چند نگرش فردوسي نسـبت بـه   هر توان گفت گيري كلي مي ر يك نتيجهد. داند نمي
هايي دارد، تشـابهات بـيش از اختلافـات     و متون پهلوي مغايرت اوستاخرفستران با 

  . است
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  نوشت پي
. آيـد  مـي  ايرانـويچ ترين ميزان خرفستر را در خود دارد، رود دائيتي است كه از رودي كه بيش) 1(
  )75: 1385دادگي  :ك.ر(
او بـدي و اهـريمن را   . آلايد اهورامزدا خود را بدان نمي ن،ايمرگ كاري اهريمني است؛ بنابر )2(

  .كند ميناكار 
  .نام دارد يكتاآفريده گاو ،استاين گاو كه منشأ پيدايش تمامي چارپايان مفيد و گياهان  )3(
كـه وي را بـه    نام دختر اهريمن اسـت جهي به معني زن فرومايه و روسپي و جه در پهلوي  )4(

  )  حواشي دوستخواه 968: 1385اوستا  :ك.ر(. تاختن بر جهان اهورايي برانگيخت
و زرتشـت   رود يبه شمار مكه نماد انديشه و خرد  استامشاسپندان در اوستا يكي از بهمن  )5(

  )دوستخواه يحواش 952: 1385 اوستا :ك.ر(. كند از دستبرد اهريمن محافظت مي ،را هنگام زادن
 ،بخشش به پيشوايان زرتشتي و از اين بخشـش   اي است شايسته هديهخرفسترغن يا مارغن  )6(

دادگـي   ؛91: 1380پـورداوود   :ك.ر(. اي براي پاك شدن از گناه ياد شـده اسـت   وسيله در حكم
1385 :120-121( 

امـا در   ،نظـر برسـد    شهرنشين امروزي اين رفتارها و دستورها بدوي و خشن بـه  مردمشايد براي  )7(
و محصـولات   ،هـا  هـا، دام  ايـن موجـودات بـراي انسـان     بودن بار پرور، زيان يك جامعه كشاورز و دام

  . است بودهها سبب مبارزه با آنكشاورزي 
كشتن آن چنين مجازات سـختي را در   ،سگ آبي از موجودات اهورايي است؛ به همين دليل) 8(

 .پي دارد

ارتكـاب گنـاه    شـتن از بازدا برايرسد تعداد عجيبي كه در نظر گرفته شده، بيشتر  به نظر مي )9(
 .كم خيلي ساده نيست پذير يا دست گرنه كشتن اين تعداد جانور عملاً امكانبوده است و

جشن اسپند گرفتند و آن را  با ماه اسفند را جشن مي) سپندارمذ(= ماه  تقارن روز پنجم هر) 10(
 .ناميدند مي

دور نيست كه غلط چاپي باشد و اصل چيزي بوده اسـت ماننـد    .در متن چنين استبيستم ) 11(
 .آن

 )188: 1385 دادگي :ك.ر(. گويند كژ يا قژ ميبه نوع پست ابريشم  )12(
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علامت سؤال گذاشته كه نشان از آن است كه نوع جـانور   ،بعد از اين واژه بندهشمترجم كتاب  )13(
 .برايش نامعلوم بوده است

 .ستا ها مار از گونه مارمولك برگ )14(

 .71: 1386گرد فرامرزي  سلطاني: ك.رهاي ديگر  براي تحليل )15(

 . رشته و نخ )16(

 .شود لوور فرانسه نگهداري مي  اين نقش در موزه) 17(

دم اسـت؛   كژدم، كـج  كنند مردم عامه گمان مي .ده استكژدم در اصل گزدم به معني دم گزن )18(
 )»كژدم«ذيل مدخل : 1371 معين( .كه اشتباه استحال آن چون دمش كج است؛

چين گذاشته كه احتمالاً متن اصـلي   ها نقطهانواع آن برشمردن جايدر  بندهشمترجم كتاب ) 19(
 .برايش قابل خواندن نبوده است

 :ك.ر( .حاك روييـده اسـت  دوش همان دو ماري باشد كه از دوش ض شايد منظور از ماران )20(
  )حواشي بهار 187: 1385دادگي 

نكشـد و او را در دماونـد بـه بنـد      آموزد كه ضحاك را سروش به فريدون مي ،شاهنامهاساس بر )21(
در « :دهـد  باره چنين توضـيح مـي   در اين اوستارفته  از دست هاي بخشبر بنيان  دينكردنويسنده . بكشد

گفـتنِ دادار   .سديگر ضربت، از تن ضـحاك بسـيار خرفسـتر باريـدن     ]و[دو ديگر  ]و[نخستين 
او را بدري، ضحاك  ]ت[اگر چه. ]است[او را كه ضحاك ] تن[مبادا بدِري «هرمزد به فريدون كه 

: 1369شايسـت ناشايسـت   ( ».پر اين زمين را كنُدَ از مار و سمور آبي و كـژدم و كشََـف و وزغ  
250( 

آمده  ونديدادفرگرد هشتم  71تا  69در مورد پيوند مگس با ديو نسو مطالبي نيز در بندهاي  )22(
  .است

شود و او را و  وارد بدن او ميديو نسو  ،ميرد اند كه وقتي كسي مي زرتشتيان بر اين اعتقاد بوده )23(
سگي سفيدموي زردگوش يـا سـگ زرد چهارچشـم را     .آلايد ي محيط و مسير عبور او را ميحت

ديـد   بردند و معتقد بودند كه اين آيين كه به آيين سگ كردند و همراه مرده تا دخمه مي حاضر مي
 )1010 و 729 :1385اوستا  :ك.ر( .شود موسوم است، باعث فرار ديو نسو مي

 .ن استكه در اساطير جايگاه نخستين ايرانيا است ايرانويج سرزميني )24(

 .كوه  زمين سخت، دامنه) 25(
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 :ك.ر( .خوانـده اسـت  ) دارك(چـوب    كه دارمستتر آن را مورچهاي است  اين همان مورچه )26(
 )حواشي دوستخواه 908: 1385اوستا 

 .كشـد  اهـريمن را مـي    هـزاران آفريـده   ،ژوژه موجودي است كه از شب تا طلوع خورشيد) 27(
  )دوستخواه يحواش 801: 1385اوستا : ك.ر(
آغوش و بغل و آن دو  ،ع دومابه معني خوش و نيكو است و در مصر ،ع اولادر مصركش  )28(

  .با هم جناس تام دارند
هر موجـود از بـين برنـده گنـد،      ،اهريمني است در برابر بو كه ايزدي است و به همين دليلگنَد  )29(

  .ياريگر آفرينش نيك است
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